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   يمدولت اسلا يخارج استيمثل در سمقابله به  گاهيجا
  از منظر قرآن

*محمدعلي ميرعلي 17/7/98:تأييد 8/9/97: دريافت

**محمدناصر عارفي و

    چكيده
 ـكشورها همواره مورد توجـه   يخارج استيو س المللنيدر روابط ب» مثل مقابله به« وده ب
مثـل  مقابله بـه  يتحت عنوان قاعده فقه ،يمباحث فقهدارد و در  يقرآن شهياصل ر نيا .است

منظر  الملل از نيكاربرد آن در روابط ب يهاوهيش يدنبال واكاوهنوشتار ب نيمطرح شده است. ا
مثـل در   مقابله به ،ميقرآن كر دگاهياست. از د ريم با تفسأتو يليتحلـ   يفيتوصقرآن با روش 

 يخـارج  اسـت يدر عرصه جنگ و صلح در حـوزه س  ژهيوهب ياعم از مثبت و منف ؛امور يتمام
قـرار   يدولـت اسـلام   يآن را فرارو يريبه كارگ يراهبردها ،يكتاب آسمان نيكاربرد دارد و ا
بـه كـار    گـران يابط با دموجود آن را در تعامل و رو يهاتيلواساس مصالح و اوداده است تا بر

امور  در گرانيسبت به مقابله به مثل با دقرآن ن هيتوص ،دهدينشان م قيتحق يهاافتهي. رديگ
 كه روابط خصـمانه  يو در برابر كشور ياما در امور منف ،ها استو مثبت جبران احسن آن كين

 ـباره اجتناب از ز نيتوسل به اقدام متناسب متقابل است. در ا ،دارد يبا دولت اسلام  يروادهي
    شده است. هيتوص يانسان ريغ يهااستفاده از روش زيو ن انينظام رينسبت به غ ژهيوهب

  واژگان كليدي
  سياست خارجي ،يمثل، دولت اسلام مقابله به

                                                                                

 . alimir124@gmail.com :يةالعالم يالمصطف ةجامععضو هيأت علمي دانش آموخته حوزه علميه قم و  *

  .hoveida86@yahoo.com: يةالعالم يلمصطفا ةجامع ياسيقرآن و علوم س يدكتر يدانشجو **
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  مقدمه
برد رهاي مختلف فردي، اجتمـاعي و بـين المللـي كـا    مثل در عرصهقاعده مقابله به 

در  ديگر مخصوصـاً ها با يكالملل و در تعامل دولتفراوان دارد. اين قاعده در نظام بين
ها تلاش دولت ،ها و تيرگي روابط مورد توجه بوده است و بر اين اساساروييزمان روي

پاسخ متناسب  ،هاي خصمانه و تعاملات دوستانه طرف مقابلكنند به اقدامات و رفتارمي
البتـه بـا رعايـت تـوازن و اعتـدال و       ؛دهند. ديدگاه قرآن در اين خصوص اقدام متشابه

  گري است.اجتناب از تعدي
مثل، تنها در عرصه جنگ و رويارويي نظامي بـه كـار    ور شود كه مقابله بهشايد تص

مثل در تمامي امور مثبـت و   شود كه مقابله بهاما از آيات قرآن كريم استفاده مي ،رودمي
الملل كاربرد منفي و به عبارتي در عرصه جنگ و صلح در سياست خارجي و روابط بين

  از آن را بيان كرده است. دارد و قرآن دستورالعمل استفاده
اي است كه به گونه ،مثل در امور مثبت و نيك دهد كه مقابله بهآيات قرآن نشان مي

نيكي را بايد با نيكي و حتـي فراتـر از آن پاسـخ داد و در امـور منفـي؛ هماننـد عرصـه        
 رويارويي دولت اسلامي و پيروان مسلمان را مجاز دانسته است تا اعمال خصمانه را به

شيوه خصمانه و جنگ را با جنگ پاسخ دهند. البته با رعايت اصـول اخلاقـي، انصـاف،    
كـردي متفـاوت اسـت كـه در آن بـه      روي و اين رويپذيري و اجتناب از زيادهانعطاف
  هاي انساني توجه شده است.ارزش

بيش از امور مثبت مورد توجـه   ،آميزآور و خشونتمثل در امور منفي، رنج مقابله به
مـدارا بـا    ؛داردآميز هر اقدام دشمن، اقدام متقابل را در پيبوده است و در امور خشونت

سازي، سازي با آوارهمدارا، خشونت با خشونت، تحريم با تحريم، كشتار با كشتار، آواره
افروزي و جنگ در مكان و زمان خاص با رفتار و واكـنش مشـابه   افروزي با جنگجنگ

مثل از ديدگاه اسلام مشروع است و قرآن آن را  كه مقابله بهد آنبا وجو .شودمواجه مي
پـذيري را هرگـز از نظـر دور نداشـته     اما دين اسلام انعطاف ،مورد تأييد قرار داده است

  است.
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بندي مثل در عرصه جنگ بسيار گسترده است. جنگ در يك تقسيم كاربرد مقابله به 
الملل پر از جنـگ سـخت و   و عرصه بينبه جنگ نرم و جنگ سخت قابل تقسيم است 

مثـل معطـوف    نرم بوده است و قرآن توجه مسلمانان را در هر دو بخش، به مقابلـه بـه  
گاهي محدود و گاهي گسترده و فراگير است و مطابق آيات قرآن،  ،ساخته است. جنگ

من اگر دش .گويي و واكنش متقابل، بستگي به عمل و رفتار طرف مقابل داردميزان پاسخ
  مثل كنند. گونه مقابله بهتوانند آنمسلمانان نيز مي ،اقدام به جنگ فراگير كند

مثل را از ديگر  چه نگاه اسلام و دولت اسلامي به مقابله بهالمللي آندر تعاملات بين
آور تأكيـد اسـلام بـر    رنـج  اين است كه حتي در امور منفـي و  ،سازدها متفاوت مينگاه
 بـه  شـد  خواهـد  تلاش ،نوشتار اين در روي است.و اجتناب از زياده بندي به توازنپاي
 سياسـت  در اسـلامي  دولـت  است لازم آيا كهآن نخست. شود داده پاسخ هاپرسش اين

 منـافع  و مصالح تابع آن از استفاده يا گيرد كار به را مثل به مقابله اصل هميشه ،خارجي
 تـا  كرد برخورد دشمن از شديدتر توانمي نظامي رويارويي در آيا است؟ اسلامي دولت

 آميـز خصـومت  روابـط  سايه در آيا شود؟ حفظ توازن بايد يا آورد وجود به بازدارندگي
  گرفت؟ پيش در را تعامل ،تقابل جاي به توانمي كشور دو ميان

  شناسيمفهوم
واژه عربـي از بـاب    ،مقابلـه  در گام نخست لازم است واژه مقابله به مثل تبيين شـود. 

شدن و مواجهـه  روروبه«مقابله به معناي  .گر كار دو طرفه استاين واژه بيان ؛مفاعله است
هاي فارسي نيز مقابله، بـه معنـاي   نامهدر لغت .)206، ص9ق، ج1430(مصطفوي،  »است
روكردن آمده است. تقابل نيز يكي از واژگـان  روشدن يا دو چيز را با هم برابر و روبهروبه

) 225، ص 5، ج1371(قرشي،  »روشدنروبه«اين واژه نيز به معناي  .تدخيل در بحث اس
روي هـم  گر اين واقعيت است كه دو طرف روبهمانند مقابله، بيان ،به كار رفته است. تقابل

  رويي دو دشمن، حق و باطل و ايمان و كفر است.قرار گيرند و يكي از مصاديق آن روبه
دهـد و واژه  مقابله رويارويي و مواجهه را نشان مـي  ،اصطلاح تركيبي است ،مثل مقابله به

  .)233، ص6، جهمان( »مثل به معناي مانند، نظير و شبيه است«همانندي و مشابهت را » مثل«
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به معناي اقدام به عمل مشابهي است كه  ،مثل توان ادعا كرد كه مقابله بهمي ،بنابراين
بـر اسـاس آيـات     .امر خصمانه نيست زوماًمثل ل بهطرف مقابل انجام داده است. مقابله 

توان دوستي را با دوستي، دشمني را با دشمني، نيكي را با در سياست خارجي مي ،قرآن
  .پاسخ داد ،چه را كه طرف مقابل انجام داده استشبيه آن ،نيكي و بدي را با بدي

  مثل هاي كاربرد مقابله بهحوزه
الملـل كـاربرد   است خارجي و روابط بـين اين قاعده در حوزه فردي، اجتماعي و سي

  توان آن را تنها در بخش خاصي محدود كرد.  اي دارد و نميگسترده
در  مثل در مواردي با دليل خـاص تقييـد شـده اسـت؛ مـثلاً      اطلاق مقابله به

عرض (آبرو)، شتم (بدگويي) و قذف (نسبت نـاروا) قصـاص نيسـت. ايـن     
و نسبت به اصل كلي تعـدي و   تخصصاًموارد، نسبت به تعدي جاني و مالي 

اعـم از   ؛ايشـده اند؛ زيرا هرگونه حـق تضـييع  خارج شكني تخصيصاًحرمت
تواند مورد قصاص جان، مال، آبرو و حيثيت اجتماعي، سياسي و حقوقي مي

، 9، ج1387 قرار گيرد، مگر تقييد و يا تخصيص وارد شـود (جـوادي آملـي،   
   .)648ص

مثل محدود به قلمرو خاصي نيست و شامل حوزه سياسـت   مقابله به ،بر اين اساس
كارگيري آن در اين حوزه موجب تعديل در تصميمات و رفتار هشود و بخارجي نيز مي

  شود.طرف مقابل است و در نتيجه منجر به بازدارندگي مي
مثل تابع مصالح و منافع دولت اسلامي است و  دهد كه مقابله بهآيات قرآن نشان مي

مثل در روابـط و سياسـت خـارجي     وان از دو زاويه به راهبردهاي قرآن به مقابله بهتمي
  دولت اسلامي نگريست كه عبارتند از:  

  آميزرفتار و كنش متقابل در امور نيك و مسالمت
مثل در امور منفي و عرصه جنگ و مبارزه تصور نادرسـتي   برد مقابله بهانحصار كار

و شـامل امـور مثبـت و     اي داردمثل كاربرد گسترده ابله بهاست. واقعيت آن است كه مق
 ـ نيك نيز مي هـاي فـردي،   طـور كلـي در كـنش   ه شود. در قرآن توصيه شده است كـه ب
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اجتماعي، سياست داخلي و يا خارجي بايد نيكي را با نيكي پاسـخ داد كـه در ذيـل بـه     
  برخي از مصاديق آن اشاره خواهد شد.

  نيكي و احترام متقابل  
در ايـن عرصـه   در امور نيك و مثبت اسـت كـه    ،مثل مقابله به كاربردموارد ي از يك

لْ «فرمايـد:  گونه كه قـرآن مـي  ها نيكي كرد؛ آنبايد در برابر نيكي زاء  هـ  إِلاَّ الْإحِسـانِ  جـ
 نيكي جز نيكي است؟ آيا پاداش؛ )60): 55((رحمن »الإِْحسانُ

  :فرموده است 7امام صادق
گويـد:  راوى مـى ، ى وجود دارد كه عموميـت و شـموليت دارد  ادر قرآن آيه

زاء   «فرمايد: گفتم كدام آيه؟ حضرت فرمود: اين سخن خداوند كه مى لْ جـ هـ
كه در باره كافر و مؤمن، نيكوكار و بدكار اسـت و هـر    »الإِْحسانِ إلَِّا الإِْحسانُ

ده شـود و جبـران   كسي كه به انسان نيكى كند، نيكي او بايد با نيكي پاسخ دا
بلكـه   ،به اندازه نيكى او نيكي صورت گيرد گونه نيست كه حتماًنيكي او اين
نيكى او برتر است؛ چون  ،زيرا اگر به اندازه آن باشد ؛تر از آن باشدبايد بيش

  1.)44، ص72، جتابيمجلسي، ( او آغازگر آن بوده است
در سياست خـارجي و روابـط    آميز و حفظ احترام متقابلبندي به امور مسالمتپاي

ديگـر بـر احتـرام    اي دارد و روابط مثبت و سازنده كشورها با همجايگاه ويژه ،المللبين
كند كشورهايي كه در سياست خارجي و مثل ايجاب مي متقابل استوار است و مقابله به

آميـز  مها بـه صـورت احتـرا   با آن ،آميز دارندكرد احترامشان با دولت اسلامي رويروابط
دهـد در قبـال احتـرام طـرف مقابـل بـا       هاي اسـلامي اجـازه نمـي   آموزه ،برخورد شود

بلكـه بايـد رفتـار     ،احترامـي داده نشـده اسـت   احترامي برخورد شود؛ نه تنها حق بيبي
  فرمايد:گونه كه قرآن ميآميز طرف مقابل با رفتار بهتر از آن پاسخ داد آناحترام
»إذِا و يتُميةٍبِتَ حيوا حينَ فَحسَنهْا بأِحم َوها أودإنَِّ ر لـى  كانَ اللَّهكـُلِّ  ع  شـَيسـيباً  ءح« 
هر گاه به شما تحيت گويند، پاسخ آن را بهتر از آن بدهيد يا (لااقل) بـه  ؛ )86): 4((نساء
  .گونه پاسخ گوييد! خداوند حساب همه چيز را داردهمان
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آميز نسبت بـه  مثل در امور مثبت و احترام شود كه مقابله بهه مياز اين آيه شريفه استفاد
نيست كه با رفتار نيك يـا رفتـار    گونهاين ،كشوري كه روابط دوستانه با دولت اسلامي دارد

 بلكه توصيه و تأكيد بر انجام نيكي بيش از نيكي طرف مقابل است.  ،مشابه جبران گردد

  آميزرفتار مسالمت
جنگ و صلح تابع مصالح دولت اسلامي است و اسلام در روابـط   ،آنيدر راهبرد قر

آميز داشته است و از آيات قـرآن بـه   و سياست خارجي تأكيد فراواني بر رفتار مسالمت
نوبـت بـه جنـگ و توسـل بـه زور       ،جايي كه صلح راه داشـته باشـد  آيد تا آندست مي

هـاي  صـل اسـت و در آمـوزه   آميـز، در اسـلام ا  رسد؛ زيرا صلح و زندگي مسالمتنمي
اسلامي جنگ يك امر عارضي است و اگر ديگران به  تعاملات عاري از جنگ و روابط 

جـويي  كند و دوست ندارد صـلح اسلام از آن استقبال مي ،بند باشنديدور از نيرنگ پاهب
و « قـرآن تأكيـد دارد:   .و صداقت را با نيرنگ و خوبي را با بدي پاسخ دهـد  را با جنگ

ر تمايل به صلح نشان دهند، تو نيز از در صلح درآى و بر خدا توكّل كن كه او شـنوا  اگ
  2).61-62): 8((انفال» و داناست!

اگر خير و صلاح اسلام و مسـلمين در   ،طبق آيات قرآن .مصالح مسلمين مهم است 
  اين خير و صلاح نبايد قرباني جنگ شود. ،صلح و ثبات باشد

لْمِ  «فرموده است:  ،بزرگ استچنين خدايى كه حكمتش هم و إنِْ جنَحوا للسـ
اگر به صلح گرايند، تو نيز به صلح گراى و آياتى از اين قبيل كه ؛ »فاَجنَح لَها

كارى در هرچيزى كه صلاح خداوند مردم را به محبت، برادرى، برابرى و هم
ايـن   ،سـت چه در اسلام از همـه زيبـاتر ا  خواند. آنمردم در آن است، فرا مى

داند شدن به خدا مىبلكه تنها راه نزديك ،است كه اعمال انسانى را جزء دين
  .)635، ص 2، ج1378(مغنيه، 

اراده حاكمـان اسـت    ،زندچه كه جنگ و صلح را رقم ميدر روابط ميان كشورها آن
هـا در تعـاملات   گيرنـد و اگـر اراده  اساس مصالح و منافع كشورشان تصـميم مـي  كه بر
 ،جويانـه باشـند  هـا صـلح  اما اگر اراده ،دهدجنگ رخ مي ،طلبانه باشندجنگ ،لملليابين
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جويانـه  كـرد مسـالمت  تأكيد قرآن در قبـال روي  .طبل جنگ نواخته شود ردليلي ندارد ب
اگر طرف مقابل شرارت كرد و بـه جنـگ    ،جويانه استكرد مسالمتروي ،طرف مقابل
  حل از نظر دور نداشته است.  آخرين راه اسلام نيز آن را به عنوان ،روي آورد

سـخن خداونـد كـه فرمـوده     «در تبيين و تفسير آيه فوق نوشته اسـت:   »سمرقندي«
كه اگر صلح را اراده كردند و بـه آن تمايـل نشـان    يعني اين ؛»و إنِْ جنَحوا للسلْمِ« :است
 »هـا صـلح كـن   راده صـلح، بـا آن  شما نيز ميلي به آن نشان بده و با ا »فاَجنَح لهَا« ،دادند

  .)29، ص2تا، ج(سمرقندي، بي
كـرد  كـه روي كرد اسـلام در حـوزه سياسـت خـارجي و در قبـال كشـورهايي      روي
چـه در آيـه   بندي به حسن روابط است؛ چنـان پرهيز از جنگ و پاي ،آميز دارندمسالمت

كه در راه ديـن   كردن و رعايت عدالت نسبت به كسانىخدا شما را از نيكى«آمده است: 
كند؛ چرا كـه خداونـد   نهى نمى ،با شما پيكار نكردند و از خانه و ديارتان بيرون نراندند

  3.)8): 60((ممتحنه» پيشگان را دوست داردعدالت
طلبـي در قبـال حسـن رفتـار و     آيات متعددي وجود دارد كه به حسن رفتار و صلح

تـوان جهـاني عـاري از    ي مـي كـرد رويكند و با چنين طلبي طرف مقابل تأكيد ميصلح
جنگ داشت و حتي در برخورد با اهل نفاق كه هميشـه رفتارهـاي دوگانـه دارنـد و از     

فـَإنِِ  « :گرايش به صلح و پرهيـز از جنـگ اسـت    ،اسلام كردروي ،زنندپشت خنجر مي
؛ )90): 4((نساء »اللَّه لكَُم علَيهِم سبيلا اعتزَلَوُكُم فَلَم يقاتلوُكُم و ألَْقوَا إلَِيكُم السلَم فَما جعلَ

پس هرگاه كناره گرفتند [منافقين] و با شما نجنگيدند و به شما پيشـنهاد صـلح كردنـد،    
  خدا هيچ راهى براى شما بر ضد آنان نگشوده است.

  : »االله خوييةيآ«طبق ديدگاه  

ازل شده است كـه پـس از   بلكه درباره منافقينى ن ،اين آيه به مشركين ارتباط ندارد
 ،تظاهر به اسلام، دوباره از اسلام رو گردانيدند و به كفر گراييدنـد. قـرائن موجـود   

كند؛ زيرا آيات قبلى كه دلالت مى احتى سياق و جريان خود آيه شريفه به اين معن
هـا و  ها آمده اسـت، مربـوط بـه منـافقين اسـت و دربـاره آن      اين آيه در دنباله آن

  ).434تا، ص(خويي، بي گويدها سخن مىاط و رفتار مسلمانان با آنچگونگى ارتب
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 ،اي نسبت به مسلمانان دارنـد اسلام حتي به منافقيني كه رفتار مزورانه ،بدين ترتيب
سفارش به پذيرش  ،در صورتي كه از كرده خويش پشيمان شدند و پيشنهاد صلح دادند

  نمايد. آميز ميو رفتار متقابل مسالمت

  به عهد متقابلوفاي 
المللي و در سياسـت خـارجي مـورد تأكيـد     بندي به عهد و پيمان در عرصه بينپاي

اسـلام   ،وفـادار بدانـد   ،اسلام است و اگر طرف مقابل خود را به عهدي كه بسته اسـت 
داند و بدعهدي در روابـط و سياسـت خـارجي را مـردود     هرگز  نقض آن را مجاز نمي

   فرمايد:يگونه كه قرآن مداند؛ آنمي
شـما   و چيزى از آن را در حق ها عهد بستيدمگر كسانى از مشركان كه با آن

هـا را تـا   ، پيمـان آن شما تقويت ننمودنـد  و كسي را بر ضد فروگذار نكردند
شان محترم شماريد؛ زيـرا خداونـد پرهيزگـاران را دوسـت دارد!     تپايان مد

  .)4): 9((توبه

  ادهاي متقابل در عرصه اقتصكاريهم
هـا و  پيوند عميقي ميان سياست و اقتصاد است و بخش مهمي از روابط ميان دولـت 

گونـه كـه در تعـاملات سياسـي     همـان  ؛دهـد ملل جهان را روابط اقتصادي تشكيل مـي 
تعـاملات   ،دهـد گرايي يا واگرايي روابط سياسي را تحـت تـأثير قـرار مـي    ها، همدولت

هاي اقتصادي يا بر عكس كـاهش روابـط   پيمانها و گيري اتحاديهمانند شكل ؛اقتصادي
هـاي اقتصـادي   هـاي اقتصـادي و بدعهـدي   ها و اتحاديهشدن از پيماناقتصادي و خارج

توانـد در  تواند در قبض و بسط روابط كشورها تأثير داشته باشد. دولت اسلامي مـي مي
قابـل داشـته   تعاملات اقتصادي با ديگران رفتار اقتصادي همانند رفتار اقتصادي طـرف م 

  باشد.
بنـدي بـه عقـود و    پاي ،يكي از چيزهايي كه در تعاملات اقتصادي مورد توجه است

دهد اسلام اجازه نمي ،بند به آن استتا زماني كه طرف مقابل پاي ،ها استوفاي به عهد
  عهدي شكسته شود.
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»قوُدْفوُا باِلعنُوا أَوا الَّذينَ آمهايـد! بـه   كسانى كه ايمـان آورده اى ؛ )1 ):5((مائده »يا أَي
 ها و قراردادها وفا كنيد!پيمان

هـا و  همه عهـد  ،گويداين آيه كه از وفاي به عهد متقابل به صورت عموم سخن مي
هـاي مختلـف   دادهاي اقتصادي و نيز پيمان با طرفبندي به قرارها و از جمله پايپيمان

  شود.را شامل مي
جمع محلى بـه الـف و لام اسـت و     ـ  ه اصطلاحب ـ  كه العقودبا توجه به اين
مطلق است، آيه فوق دليل بر وجوب وفـا   باشد و جمله نيز كاملاًمفيد عموم مى
ديگر و يا افراد انسان با خـدا،  هايى است كه ميان افراد انسان با يكبه تمام پيمان

ى و هـاى الهـى و انسـان   تمام پيمان ،شود و به اين ترتيبطور محكم بسته مىهب
هاى سياسى و اقتصادى و اجتماعى و تجارى و زناشويى و مانند آن را در پيمان
 ؛هـاى زنـدگى انسـان   وسيع دارد كه به تمام جنبه گيرد و يك مفهوم كاملاًبر مى

  .)244، ص4، ج1374اعم از عقيده و عمل ناظر است (مكارم شيرازي، 
 ،سرشار اقتصادي برخوردارنـد اما متأسفانه كشورهاي اسلامي با وجودي كه از منابع 

اند در تعاملات اقتصادي بـا  اند و نتوانستهو نفاق دروني بوده ولي هميشه دچار واگرايي
ديگران نقش مطلوبي بازي كنند و اغلب كشورهاي اسلامي در حوزه سياست خـارجي  

  اند.هاي هژمون بوده و از استقلال لازم برخوردار نبودهوابسته به قدرت

  همانند در امور منفي هايواكنش
الملل و سياسـت خـارجي بسـيار گسـترده     مثل در امور منفي در روابط بين مقابله به
هايي نمونهبه در ذيل  .ها را شامل شودترين واكنشترين تا بيشتواند از كماست كه مي

  گردد:از آن از منظر قرآن اشاره مي

 رفتار و كنش متقابل در امور منفي و خصمانه  

 ،مدارانه اسلاماخلاق كردرويمثل در سياست خارجي دولت اسلامي و در  بله بهمقا
اگر مصلحت ايجاب كند كه رفتار خصمانه طرف مقابـل بـا رفتـار     ،تابع مصلحت است

 كـرد رويمشابه آن پاسخ داده شود و يا بر عكس، در برابر رفتار خصمانه طرف مقابـل  
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ل تابع مصلحتي است كه حاكم اسلامي ئمسا همه اين ،غير خصمانه در پيش گرفته شود
حتي در صورتي كـه روابـط دو    ،دهد. بنابراينهاي اسلام آن را تشخيص ميطبق آموزه

اسـاس مصـلحت، تعامـل را    توانـد بـر  حاكم اسـلامي مـي   ،طرف، روابط خصمانه است
 شاهد اين مسأله بـوديم  9چه در سيره سياسي پيامبر اسلامجايگزين تقابل كند؛ چنان
ها را مورد عفو قرار آن ،گيري از مشركينبه جاي انتقام 9و در جريان فتح مكه پيامبر

  ها فرمود:داد و خطاب به آن
در باره شما چه دستورى بدهم؟ عرض كردند: مـا جـز خيـر و نيكـى از تـو      
انتظار نداريم، تو برادر بزرگوار و فرزند بـرادر بزرگـوار مـايى! و امـروز بـه      

حلقـه زد، صـداى    9ا را ببخش، اشك در چشمان پيامبراى مقدرت رسيده
فرمود: من در باره شـما همـان    9گريه مردم مكه نيز بلند شد. پيغمبر اكرم

گونه سرزنش و توبيخى بر شما امروز هيچ«گويم كه برادرم يوسف گفت، مى
» بخشــد و او ارحــم الــراحمين اســتنخواهــد بــود، خداونــد شــما را مــى 

همه را عفو كرد و فرمود: همـه آزاديـد،    ،اين ترتيب ) و به92 ):12((يوسف
  .)408، 27، ج1374خواهيد برويد (مكارم شيرازي، هر جا مى

نگـاه   ،هـا اساس مصالح و اولويتنزدن به اقدام متقابل برپوشي و دستغير از چشم
ل انساني ئمدارانه نيز هست و مسااسلام در حوزه سياست خارجي نگاه انساني و اخلاق

 فعَـاقبوا  عـاقبَتُم  إنِْ و« چه در اين آيه آمده است:چنان ؛هرگز از نظر دور نداشته است را
رٌ  لهَو صبرْتُم لَئنْ و بهِ عوقبتُم ما بِمثلِْ ابرِين  خَيـ  خواسـتيد  اگـر ؛ )126): 16(نحـل ( »للصـ
  تر.يشب نه كنيد، مجازات را او خطايش اندازه به كنيد، مجازات را كسى
  : اندگفته »عطا« و »قتاده« و »شعبى«

 شـكم  و كردنـد  مثلـه  را احـد  كشـتگان  احد، جنگ در مشركين كهآن از بعد
 را او بينى و گوش ديگران و آورد بيرون را او جگر هند، و شكافتند را حمزه

 مثلـه  هـم  را هاآن زندگان يافتيم، دست هاآن بر اگر: گفتند مسلمانان بريدند،
شـد   نـازل  آيـه  ايـن  ،روازايـن . هـا آن مردگـان  بـه  رسد چه تا كرد، خواهيم

 .)605، ص 6، ج1372(طبرسي، 
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  .ناپسند است يرفتاري سياسي امررفتاري هنر نيست و بدبدي و بد
، 1390 ،شيرازي بدي را بدي سهل باشد جزا/ اگر مردي اَحسن الي من أسا (سعدي

   .)276ص
ثل در سياست خـارجي بـه عنـوان اهـرم بازدارنـده      م هاي اسلامي به مقابله بهآموزه

 بـدي  بـدى  هـر  جـزاى «: اما گذشت را نيز از نظر دور نداشته اسـت  ،تأكيد داشته است
 او زيـرا  ؛خداسـت  بـا  مـزدش  ،ورزد آشـتى  و كند عفو كه كسى پس. آن همانند ،است
  4.)40 ):42((شوري» ندارد دوست را كارانستم

الملـل نشـان   در حوزه سياست خارجي و روابـط بـين  مثل  آيات مربوط به مقابله به
 ،مدارانه استنگاه انساني و اخلاق ،جوييمثل و انتقام دهد كه نگاه اسلام به مقابله بهمي

توان به اقدام شديدتري متوسل شد كه آيا براي مهار خوي تجاوزگرانه دشمن مياما اين
مگـر   ،مثل قابل استنباط نيست له بهيا نه؟ چنين چيزي به راحتي از آيات مربوط به مقاب

  كه اين امر از روي مصلحت و از باب اهم و مهم مورد توجه قرار گيرد.اين
الملل نبايد باعث شود كه دشمن مدارانه اسلامي در روابط بيننگاه انساني و اخلاق 

 سـبيل كـه هژمـون و   تر گردد؛ زيرا چنين وضعيتي با آيات ديگر از جمله آيه نفيگستاخ
ه للكْـافرينَ علـَى     «فرمايد: كند و مياتوريته كفار بر مسلمانان را نفي مي لَ اللَّـ و لَنْ يجعـ

  ) ناسازگار است.  141): 4((نساء »الْمؤمْنينَ سبيلاً
توانـد  ديگران مي آور و در قبال بديدولت اسلامي در سياست خارجي در امور رنج

كه براساس مصـلحت و  با بدي مشابه پاسخ دهد، يا اين مثل كند؛ يعني بدي را مقابله به
اي از مفسـرين  چه عدهل انساني و اخلاقي گذشت كند و انعطاف نشان دهد؛ چنانئمسا
تواند مجـازات كنـد و يـا نـه     بدي در برابر بدي يك امر اختياري است كه مي« اند:گفته

  .)83، ص1ج ق،1416(بحراني،  »مورد عفو قرار دهد
عفـو و گذشـت در تعـاملات فـردي و      ،گيري و يا بـر عكـس  مثل و انتقام مقابله به

ها اين اختيار به حاكم اسـلامي داده  اجتماعي، امر اختياري است و در روابط ميان دولت
  شده است كه براساس مصالح و منافع اسلام و مسلمين تصميم بگيرد. 

ند به انسان اختيـار  خداو ،جا بياوردهاما رخصتى كه شخص مخير است حكمى را ب«
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از طرف انتقام بكشد و  ،داده است كه در مقابل صدمه و آزارى كه از ديگرى به او برسد
  .)65، ص1، ج1366 (بروجردي، »قصاص و تلافى كند
مثـل را ظلـم بـه حسـاب      روي و تجاوز از حد در مقابله بـه زياده ،بسياري از آيات

در  »ابـن عاشـور  «چـه  چنان ؛زه عرف استاما معيار براي تعيين حد و اندا ،آورده است
اي كـه عـرف آن را معـين    بدي به اندازه بـدي، انـدازه  « :گفته است» هامثل«تفسير واژه 

  .)173، ص25ج تا،بي (ابن عاشور، »كندمي
 رد« :فرمـوده اسـت   ،توان بدي را با بدي دفع سـاخت كه ميدر مورد اين 7امام علي

سـنگ را  ؛ )334، ص1366 (تميمي آمدي، »بالشر إلا لشرا يرد لا فإنه جاءك حيث من الحجر
  .توان دفع كردبازگردان؛ زيرا شرارت و بدي را جز با بدي نمي ،جايي كه آمده استاز همان

از مشـاجرات،   ؛ابعـاد مختلـف دارد   ،دادندر سياست خارجي بدي را با بدي پاسـخ 
ضـع تحـريم و حتـي    تهديدات و هشدارهاي لفظي گرفته تا تعليـق يـا قطـع روابـط، و    

  رويارويي نظامي.

  فشارهاي اقتصادي متقابل
المللي استفاده از فشارهاي اقتصادي در عرصه بين ،مثل يكي از موارد كابرد مقابله به

المللـي همـواره از اقتصـاد بـه عنـوان ابـزار در سياسـت        هاي بـزرگ بـين  قدرت .است
روابـط اقتصـادي حسـنه و     اند. تعاملات اقتصـادي مشـتمل بـر   شان بهره گرفتهخارجي

كـاهش روابـط اقتصـادي، تحـريم اقتصـادي،       ،گسترش روابط اقتصادي و يا بر عكـس 
مثـل در تعـاملات    بايكوت اقتصادي و قطع روابـط اقتصـادي اسـت. اصـل مقابلـه بـه      

چـه  آن ،المللي به اين مسأله اشاره دارد كه در پاسخ به تعـاملات اقتصـادي  اقتصادي بين
توان با رعايت عدالت اقدام مناسب انجام داد و در برابـر  مي ،دهدميطرف مقابل انجام 

دو مسأله بيش  ،هاي اقتصادي استفاده كرد. در اين موردها از اهرمهاي اقتصادي آناهرم
  از هر چيزي مورد توجه است:

  تحريم اقتصادي متقابل
 هـا در عرصـه سياسـت   هاي فشـار در راسـتاي تحقـق اهـداف دولـت     يكي از اهرم
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وقتـي كشـوري از تحـريم اقتصـادي      .هـاي اقتصـادي اسـت   خارجي، استفاده از تحريم
از اهرم مشابه آن  ،كند كه در برابر اين اهرمكند، شرع، عرف و عقل حكم مياستفاده مي

  مثل صورت گيرد. استفاده شود و مقابله به
وام، امروزه حربه اقتصادي به اشكال گوناگون از جمله اعطا و يا عدم اعطاي 

داري از آن، تحريم تجاري و بازرگاني، محاصـره  صدور تكنولوژي و يا خود
هـاي گمركـي،   ها، افـزايش يـا كـاهش تعرفـه    اقتصادي، مسدودكردن دارايي

ها مـورد اسـتفاده   ها و نظاير اينگذاريمشاركت يا عدم مشاركت در سرمايه
  .)212، ص1382گيرد (قوام، قرار مي

ل اقتصادي در تعامل با ديگران با رعايت عدالت مـورد توجـه   مث در اسلام مقابله به
گـرفتن كـاروان تجـارتي مكـه در     چه يكي از دلايل تحت تعقيب قـرار بوده است؛ چنان

توسط پيامبر و سپاه اسلام همين امر بوده اسـت و يكـي از عـواملي كـه     » ذَفران«منطقه 
ش همه اموال و دارايي مهاجران اين بود كه كفار قري ،را وادار به اين كار كرد 9پيامبر

  روا داشته بودند. ها ستمو پيروان اسلام را در مكه ضبط كرده بودند و به آن
هـا را در تنگنـاي   آن ،كه كفار قريش را وادار به عقب نشيني كندبراي اين 9پيامبر

هاي مواصلاتي و خطوط تجارتي ميان مكه و شـام را بـا تهديـد    اقتصادي قرار داد و راه
  .كردواجه ساخت و كفار قريش را با چالش مواجه م

هاي تجاري ميان مكه و شام را مورد تهديد قرار دادنـد و  ترين راهمسلمانان مهم
براي تجارت قريش كـه تنهـا    ،ها سلب كردند. اين امرامنيت قريش را در آن راه

تجاري  شدن راهآمدهاي بسيار ناگواري داشت. با ناامنپي ،راه معاش مكيّان بود
ساختن قـريش در اسـتفاده از آن راه،   شام و تلاش مسلمانان براي محروم ـ  مكه

  .)104، ص1378مكه در خطر محاصرة اقتصادي قرار گرفت (شيت خطاب، 

  عهدشكني اقتصادي متقابل
 ،عهدشكني از ديدگاه اسلام در عرصه سياسي، نظامي و اقتصادي قابل قبول نيسـت 

تـوان  مثـل مـي   گاه با توجه به اصل مقابله بهآن ؛كني كندكه طرف مقابل عهدشمگر اين
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بندي به قراردادهاي اقتصـادي تـا زمـاني مفهـوم دارد كـه      دست به اقدام مشابه زد. پاي
 داند.ببند طرف مقابل خود را به آن پاي

  اقدامات متقابل نظامي
 .سـت برد اهداف و تطبيق سياست خـارجي قابـل انكـار ني   نقش ابزار نظامي در پيش
شـود  شود كه به برخورد نظامي منجر ميديگر چنان تيره ميگاهي روابط كشورها با يك

نظامي بيش از هر زمـان ديگـري خـود را     مثل در تيرگي روابط و رويارويي و مقابله به
مثل در امور نظامي از آمادگي دفـاعي تـا تهديـدات نظـامي و      دهد و مقابله بهنشان مي

توان به چند مسأله از منظـر قـرآن   شود كه در اين مورد ميمل ميجنگ تمام عيار را شا
  پرداخت كه عبارتند از: 

  آمادگي متقابل دفاعي 
الملـل و  بينانه (ليبراليسـتي) در روابـط بـين   دو نگاه بدبينانه(رئاليستي) و نگاه خوش

نسـبت  ديگر وجود دارد و شايد بتوان نگاه سومي را به دين اسلام ها با يكتعامل دولت
تعامـل و روابـط كشـورها بـا     بايـد  بلكـه   ،بيني مطلقداد كه نه بدبيني مطلق و نه خوش

همـواره   ،طبـق ايـن نگـاه    .بيني و بدبيني مورد توجـه قـرار داد  ديگران را توأم با خوش
هاي مختلـف سياسـي،   مندشدن در عرصهسازي تجهيزات و ابزار قدرت و قدرتفراهم

شـود ديگـران بـه    ويژه در امور نظامي مورد توجه اسلام بوده است و نمـي هاقتصادي، ب
ترقي برسند و به تجهيز قوا بپردازند و ابزار و وسايل جنگي فراهم سازند و معادلات را 

گونـه كـه   گر باشند و آناما پيروان اسلام دست روي دست گذارند و نظاره ،هم زننده ب
اگر دولت اسلامي نيز  ،كنندند و خود را تجهيز ميمندسازي خود هستديگران دنبال توان

توازن قدرت  ،سازي خود نپردازدمنداز آمادگي دفاعي متقابل برخوردار نباشد و به توان
گيرنـد و بـه تجـاوزگري روي    خورد و دشمنان حالت تهاجمي بـه خـود مـي   هم ميه ب

  فرمايد:آورند. قرآن در اين مورد ميمي
هـاى  اسـب  يد، براى مقابله با دشمنان آماده سـازيد! و دار توانهر نيرويى در 

ورزيده (براى ميدان نبرد)، تا به وسيله آن، دشمن خدا و دشـمن خـويش را   
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شناسـيد و  كه شما نمـى  اها رچنين) گروه ديگرى غير از اينبترسانيد! و (هم
شناسد! و هر چه در راه خدا (و تقويت بنيـه دفـاعى اسـلام)    ها را مىخدا آن

شود و به شـما سـتم نخواهـد    طور كامل به شما بازگردانده مىهفاق كنيد، بان
  .)60 ):8((انفال شد!

كننـده صـلح   خود تضمين ،آمادگي متقابل دفاعي و برخورداري از توانايي رويارويي
ت حملـه  أدشمن جـر  ،مند دفاعي در اختيار داشتاست، اگر دولت اسلامي ابزار قدرت

چه اين مسأله در قدرت بازدارنده جمهوري اهد داشت؛ چنانبه سرزمين اسلامي را نخو
هـم ريختـه اسـت.    ه اي كه محاسبات دشمن را بقدرت بازدارنده ؛اسلامي مشهود است

گويـد و پيـروان اسـلام را بـه     قـوه و قـدرتي كـه قـرآن از آن سـخن مـي       ،بدون شـك 
ه امـروز نيـز   گونـه ك ـ آن ؛قدرت نظامي نيست صرفاً ،سازدبرخورداري از آن ترغيب مي

  ترين آن است.اما قدرت نظامي مهم ،مفهوم گسترده و متنوعي را در بر دارد ،قدرت
هـاى  ل جنگى و سلاحيچه كلمه كوچك و پر معنايى است، نه تنها وسا »هقو« كلمه

هايى را كـه بـه نـوعى از    گيرد، بلكه تمام نيروها و قدرتمدرن هر عصرى را در بر مى
اعـم از نيروهـاى مـادى و معنـوى      ؛شـود شامل مى ،من اثر داردانواع در پيروزى بر دش

 .)222، ص7، ج1374 (مكارم شيرازي،
الملل فراروي دولت كه اين آيه در سياست خارجي و روابط بين ايراهبرد و استراتژي

 بـه  ،هـاي دشـمن  جانبـه در برابـر آمـادگي   آمادگي همه ايياستراتژي ،دهداسلامي قرار مي
هاي مختلـف  جانبه در عرصهآمادگي همه .از هر نوع اقدام احتمالي است منظور جلوگيري

گيرنـد و حالـت تهـاجمي پيـدا      نظامي تا مبادا ديگران پيشي سياسي، اقتصادي، مخصوصاً
 ،هـاي دشـمن  در برابـر آمـادگي   ،بنـابراين  .دنكنند و دولت اسلامي را تحت فشار قرار ده

  المللي است.كننده صلح بينتضمين يياده بود و چنين آمادگياهميشه بايد آم
جانبه به مسلمانان در برابر دشمنان و تهيـه هـر   باش همهاين آيه دستور آماده

ى شـعار و سـرود را   ، حت ـهـاى تبليغـى  نوع سلاح، امكانات، وسايل و شـيوه 
ار از نيـروى رزمـى   رعايـت ايـن دسـتورات، سـبب هـراس كف ـ      دهد كـه مى

  .)344، ص3، ج1383 شود (قرائتي،مسلمانان مى
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جانبـه و  دلـي و بـه چنـين آمـادگي همـه     با وجودي كه قرآن پيروان اسلام را به هـم 
وضـعيت جهـان اسـلام     ،اما متأسفانه در عمـل  ،خوانده استمندانه فرادورانديشي عزت

منظـور تقويـت    اسـلامي بـه   يواني است و بعضـي از كشـورها  اهاي فرگر آشفتگيبيان
  اند.ن اسلام در كنار دشمنان اسلام قرار گرفتهدشمنان اسلام و تضعيف جها

افسوس كه مسلمانان با داشتن يك چنين دستور صريح و روشنى، گويا همه 
سـاختن نيروهـاى معنـوى و    اند، نه از فراهمچيز را به دست فراموشى سپرده

هـا خبـرى هسـت و نـه از نيروهـاى      روانى براى مقابله دشـمن در ميـان آن  
سياسـى و نظـامى و عجـب ايـن اسـت كـه بـا ايـن          اقتصادى و فرهنگـى و 

كارى بزرگ و پشت سر انداختن چنين دستور صـريح، بـاز خـود را    فراموش
افكنـيم و  افتادگى خود را به گـردن اسـلام مـى   دانيم و گناه عقبمسلمان مى

هـا  پس چرا مـا مسـلمان   ،ين پيشرفت و پيروزى استييم اگر اسلام آيگومى
ا   «يده ما اگر اين دستور بزرگ اسلامى ايم؟! به عقعقب افتاده م مـ و أَعدوا لهَـ

به عنوان يـك شـعار همگـانى در همـه جـا تبليـغ شـود و         »استَطعَتُم منْ قُوةٍ
مسلمانان از كوچك و بزرگ، عالم و غير عالم، نويسنده و گوينده، سـرباز و  

 ـ    راى جبـران  افسر، كشاورز و بازرگان، در زندگى خـود آن را بكـار بندنـد، ب
  .)322، ص7، ج1374 شان كافى است (مكارم شيرازي،ماندگيعقب

  هاي طرف مقابل پاسخ درخور به تجاوزگري
گـري طـرف مقابـل    پاسخ مناسب بـه تعـدي   ،مثل يكي از موارد به كارگيري مقابله به

اي گستره ،است و هميشه محكوم بوده است و تجاوزگري ياست؛ تجاوزگري امر ناپسند
عـلاوه   .تواند در حوزه فردي و اجتماعي قابل طرح باشـد اهيم را در خود دارد و مياز مف

خـون فرهنگـي؛ در    يهلي چون قتل و جرح، نقض حاكميت، تهـاجم نظـامي، شـب   ئبر مسا
گيـرد و متجـاوزين در   دنياي امروزي جنگ نرم و حملات سايبري و... را نيـز در بـر مـي   

انـد و اسـلام  تجـاوزگري را    فور و مورد نكـوهش گاه خداوند و نزد افكار عمومي منپيش
  است. مثل مجاز شمرده  اما تجاوز در برابر تجاوز را از باب مقابله به ،پسنددنمي



151 

 

 

يجا
 گاه

به 
له 

قاب
م

 س
در

ل 
مث

ي
ت
اس

 
رج

خا
 ي

لام
اس

ت 
دول

 ي
آن

 قر
ظر

 من
از

 / 
حم

و م
ي 

رعل
 مي

لي
دع

حم
م

في
عار

صر 
دنا

وا    علَيكُم فاَعتَدوا علَيه بِمثلِْ ما اعتَدى فَمنِ اعتَدى« ه و اعلَمـ علَيكُم و اتَّقوُا اللَّـ
تجاوز كـرد، هماننـد آن    هر كس به شما؛ )192): 2((بقره »متَّقينَأنََّ اللَّه مع الْ
روى ننماييد)! و بدانيد خـدا بـا   ى كنيد! و از خدا بپرهيزيد (و زيادهبر او تعد

  اران است!گپرهيز
دهـد كـه   گويد: در برابر متجاوز، بايد ايستاد و به هر كس حق مـى اسلام مى

قابلـه كنـد، تسـليم در برابـر متجـاوز      اگر به او تعدى شود، به همان مقدار م
مساوى است با مرگ و مقاومت مساوى است با حيـات، ايـن اسـت منطـق     

له قصـاص در  أكه آيه مفهوم وسيعى دارد و منحصر به مس ـاسلام. جالب اين
مقابل قتل يا جنايات ديگر نيست، بلكه امور مالى و ساير حقوق را نيز شامل 

  .)33، ص2، ج1374 شود (مكارم شيرازي،مى
در تبيين آيه با طرح اين پرسش كه خداوند متعال با وجـودي كـه    »علامه طباطبايي«

دهد كـه تجـاوز   اما چگونه در اين آيه به مسلمانان اذن مي ،تجاوزگران را دوست ندارد
  متجاوزين را با تجاوز پاسخ دهند؟ در جواب گفته است: 

زين نباشد و طرف خـود  تجاوز زماني مذموم است كه در مقابل تجاوز متجاو
بـا   ،اما اگر تجـاوز در مقابـل تجـاوز متجـاوزين باشـد      ،آغازگر تجاوز باشد

اما مذموم نيست؛ زيرا عنوان تعـالي از ذلـت را بـه     ،وجودي كه تجاوز است
گونـه كـه   آن ؛گيرد و رهايي از ستم و خواري و بلنـدمرتبگي اسـت  خود مي

پسنديده است و آشكارسازي بدي  اما تكبر در برابر متكبر ،تكبر ناپسند است
 ،اما اين كار براي كسي كه مورد ستم واقـع شـده اسـت    ،افراد نادرست است

  .)63، ص2ق، ج1417گر اشكالي ندارد (طباطبايي، نسبت به ستم

  آمادگي رويارويي با انواع جنگ و تهديد
تـري از  گـر مصـداق خشـن   المللـي تـداعي  جنگ و توسل بـه زور در عرصـه بـين   

ري است. جنگ به دو بخش؛ جنگ نرم و جنگ سخت قابل تقسـيم اسـت كـه    تجاوزگ
خود اقسام گوناگوني دارد؛ ماننـد جنـگ زمينـي، جنـگ هـوايي، جنـگ        ،جنگ سخت
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 ،اي و... جنگ نرم نيز در نوع خـود دريايي، جنگ دفاعي، جنگ بيولوژيكي، جنگ هسته
لي، جنگ لفظـي، جنـگ   مانند تبليغات و جنگ رواني، انقلاب مخم ؛انواع مختلفي دارد

تواند در حـوزه سياسـي، اقتصـادي،    اي، جنگ سايبري، جنگ فرهنگي و... كه ميرسانه
مثل به دولت  سياست خارجي دولت اسلامي را متأثر سازد. مقابله به ،فرهنگي و نظامي
دهد در قبال تهديدات دشمن آمادگي رويارويي با انـواع تهديـدات و   اسلامي اجازه مي

  ته باشند.جنگ را داش
امـا   ،پذيري استمثل، توصيه به انعطاف اسلام در مقابله به كردرويكه با وجود اين

اين در حالي است كه دين  .طلب معرفي كننداند اسلام را دين جنگدشمنان تلاش كرده
جايي كـه جنـگ در برابـر جنـگ     حتي آن ،مثل دين مهرباني است و در مقابله به ،اسلام

 ؛مثل توأم با رعايت انصـاف اسـت   تأكيد اسلام بر مقابله به ،ي استحق مشروع هر كس
  چه در آيه ذيل آمده است:چنان
ب الْمعتـَدينَ        « ه لا يحـ ذينَ يقـاتلوُنَكُم و لا تعَتـَدوا إنَِّ اللَّـ ه الَّـ  »و قاتلُوا في سـبِيلِ اللَّـ
 جنگنـد، نبـرد كنيـد! و از حـد    مـى  ماو در راه خدا، با كسانى كه با ش ـ؛ )190): 2((بقره

  دارد!كنندگان را دوست نمىى، تعدتجاوز نكنيد كه خدا
اما جنگ و مقاتله را به صورت  ،گويداين آيه از جنگ و رويارويي نظامي سخن مي

بلكه آن را محدود به اندازه عمل طرف مقابل كرده است.  ،نامحدود مجاز نشمرده است
تجـاوزگري   ،كنـد ا عمل طرف مقابل و عرف معين مـي عبور از محدوده خاص كه آن ر

  است؛ كاري كه خداوند از آن بيزار است.
كه نقل كرده است و آن اين »ابو جعفر رازي«در تحليل اين آيه، سخني از  »ابن كثير«

اين آيـه در   .اي است كه در باره جنگ و قتال به مدينه نازل شده استاين آيه اولين آيه
پرداخت بـا كسـي كـه بـا او درگيـر      به جنگ و مقاتله مي 9پيامبر زماني نازل شد كه

كـه  كرد تا ايـن اجتناب مي ،جنگ و قتال بود و از نبرد با كسي كه با او درگير جنگ نبود
آورده است كه گفتـه   »عبدالرحمن«سخني از  »ابن كثير«سوره برائت نازل شد. در ادامه، 

دتُموهم    « است اين آيه، با سخن خداوند كه گفتـه اسـت   ثُ وجـ  »فـَاقْتُلُوا الْمشـْرِكينَ حيـ
اما ايـن برداشـت خـالي از اشـكال نيسـت؛ زيـرا سـخن         ،) نسخ شده است5 ):9((توبه
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اشاره دارد به دشمناني كه قصد جنگ با اسلام و پيروان آن را  »الَّذينَ يقاتلوُنَكُم«خداوند 
ها رفتار كنيد شما هم شبيه آن ،كنندشما مي ها اقدام به كشتنگونه كه آنيعني آن ؛دارند

و قـاتلُوا الْمشـْرِكينَ   « چه خداوند فرموده است:چنان .)387، ص1ق، ج1419(ابن كثير، 
  .)36): 9((توبه »كاَفَّةً كَما يقاتلوُنَكُم كاَفَّة

بينيم كه مقابله و مبارزه توأم با رعايت انصاف اسـت و تجـاوزگري مـورد پـذيرش     مي
تجـاوز   ؛»و لا تعَتدَوا إنَِّ اللَّه لا يحب المْعتـَدينَ « :فرمايددر مورد آيه كه مي »طبرسي«يست. ن

  نكنيد كه خداوند متجاوزان را دوست ندارد. دو وجه را قابل تصور دانسته است كه عبارتند از:
 جنگ ديگران نرويد.ه نبرد كنيد و ب ،ايدها شدهقط با كسانى كه مأمور به جنگ با آنف. 1
بجنگيد و از اين مـورد تجـاوز نكنيـد و بـا      ،با كسانى كه با شما سر جنگ دارند .2

  .)231ص ،2ج ،1360 (طبرسي، نجنگيد ،كسانى كه با شما كارى ندارند
بـه ايـن    ،معتقد است جمله فوق كه تجاوزگري را منع كرده است »ثعلبي نيشابوري«

آميـز بـا شـما زنـدگي     و كساني كه به صورت صـلح  معنا است كه زنان، كودكان، پيران
  .)87، ص2ق، ج1422 كنند را نكشيد (ثعلبي نيشابوري،مي

اين نكته بـه   ،مفسران از آيه را كنار هم نهاده و تحليل كنيم هاياگر مجموع برداشت
 ،آيد كه اگر يك وقتي ميان دولـت اسـلامي و غيـر اسـلامي جنگـي رخ دهـد      دست مي

چه اي زنند؛ آنشود افراد دست به هر اقدام خودسرانهموجب نمي فضاي حاكم بر جنگ
گيري سپاهيان اسلام در واكنش بـه رفتارهـاي طـرف مقابـل     گيري و آسانكه در سخت
  هم با رعايت انصاف و اجتناب از تجاوزگري.آن ؛رفتار طرف مقابل است ،مؤثر است

  سازيسازي در برابر آوارهآواره
و ديارشـان   هـا را از خانـه  سازي پيروان اسلام بزنند و آنوارهاگر دشمنان دست به آ

  سازد. اين امر، زمينه عمل متقابل را فراهم مي ،آوره سازند
 ؛مكه بيـرون كنيـد   ،به قتل برسانيد و از ديارشان ،و ايشان را هر جا كه دست يافتيد«
» شـما شـديدتر بـود   طور كه شما را از مكه بيرون كردند و فتنه آنان از اين كشتار همان
  .)191 ):2((بقره
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هـا  مثـل بـا آن   آيه به اخراج پيروان اسلام از مكه توسط مشركان و جواز مقابله به
 »جـا اخـراج كردنـد   گونه كه شما را از آنآن ؛ها را از مكه اخراج كنيدآن«: اشاره دارد

  .)222، ص1، جق1419عجيبه، (ابن 

  رويارويي و جنگ در مكان خاص
هـاي آن،  يكـي از جنبـه   .ابعـاد مختلفـي دارد   ،مثـل در رويـارويي نظـامي    مقابله به

رويارويي پيروان اسلام و دولت اسلامي با طرف مقابل نسبت به مكان و محـيط جنـگ   
است و بعضي اماكن از حرمت و قداست برخـوردار اسـت و بـراي حفـظ احتـرام آن،      

ملزم به حفظ حرمـت آن   ريزي در آن مجاز نيست و اسلام پيروان خود راجنگ و خون
مثـل   كه طرف مقابل حرمت آن را بشكند و زمينـه را بـراي مقابلـه بـه    مگر اين ،داندمي

   در قرآن آمده است: .فراهم سازند
جا كه ايشان در آنمگر اين ،با ايشان نجنگيد ،در شهر مكه كه خانه امن است

ا رعايـت  با شما جنگ بياغازند كه اگر خود آنـان حرمـت مسـجد الحـرام ر    
شما هم بجنگيد كه سزاى كافران همـين   ،ننموده جنگ را با شما آغاز كردند

  .)191 ):2((بقره است
در اين آيه تصريح شده است كه اگر طـرف مقابـل در مكـان مقدسـي چـون مكـه       

اي بـه اسـلام و   شكني كردند تـا بـا اسـتفاده از آن ضـربه    آغازگر جنگ بودند و حرمت
  مثل كنيد.   ها مقابله بهتوانيد در اين مكان با آننيز ميشما  ،مسلمين وارد سازند

ها در مكه كه از حرمت برخوردار شود كه اگر آندر آيه بعدي به اين نكته اشاره مي
دسـت از شـرارت و    ،است و بـه عنـوان خانـه امـن الهـي جنـگ در آن ممنـوع اسـت        

يم فإَنِِ انْتهَوا « :شما نيز دست برداريد ،ريزي كشيدندخون  ):2((بقـره  »فإَنَِّ اللَّه غَفوُر رحـ
شما هم دست برداريـد كـه    ،حال اگر از شرارت و جنگ در مكه دست برداشتند؛ )192

  .خدا آمرزنده و مهربان است
اگر مشركين دست از جنـگ   ،اندبرخي گفته ؛سان نيستها يكديدگاه ،در تفسير آيه

اند مشـركين در عـين حـالي كـه     خي گفتهشما نيز دست از جنگ برداريد، بر ،برداشتند
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در  »سـايس «چـه  به پذيرش اسلام نيز گردن نهند؛ چنانبايد  ،دارنددست از جنگ بر مي
كه هم از كشتار شما دسـت بردارنـد و هـم از كفرشـان     يعني اين« تبيين آيه گفته است:

  .)103تا، ص(سايس، بي »گردان شوندروي
  شته است:در تفسير آيه نو »علامه طباطبايي«

»يمحر غفَُور ا فإَِنَّ اللَّهوَكلمه (انتهاء) به معناى امتناع و خوددارى از  ،»فإَنِِ انْته
جا خـوددارى از مطلـق جنـگ در كنـار مسـجد      عملى است و منظور در اين

شـدن دشـمن و   الحرام است، نه خـوددارى از مطلـق قتـال بعـد از مسـلمان     
وا فـَلا    « دار ايـن معنـا جملـه:   هچون عهـد  ؛اطاعت اسلام درآمدنبه فـَإنِِ انْتَهـ

 .)90، ص2، ج1374است (طباطبايي،  »...عدوانَ

  رويارويي و جنگ در زمان خاص
هاي حرام بوده است و طرف كه جنگ و كشتار در آن هستند هاييماه ،هاي حرامماه

ت را مـورد  كردند و اسلام نيز اين سناز جنگ اجتناب مي ،درگير براي حفظ حرمت آن
  : ه استداد تأييد قرار

» صـاصق رمُاتالْح رامِ ورِ الْحباِلشَّه رامْرُ الحايـن مـاه   ؛ )194 ):2((بقـره  »الشَّه
هاى حرام را قصاص اسـت. پـس   حرام در مقابل آن ماه حرام و شكستن ماه

اش بر او تعـدى كنيـد و از   به همان اندازه تعدى ،هر كس بر شما تعدى كند
  .بترسيد و بدانيد كه او با پرهيزگاران استخدا 

المللـي طـرف مقابـل در هـر     از ديدگاه اسلام قابل قبول نيست كه در تعاملات بـين 
دسـت از   ،ماه حـرام  اما دولت اسلامي براي حفظ حرمت ،طبل جنگ بكوبد رفرصتي ب

  جنگ بكشد و طرف مقابل از فرصت استفاده كند و اقدام به زورگويي كند.
تـوان  مگر مى ،گفتندبه ايراد افراد ناآگاه كه مى ،يه در واقع پاسخى استاين آ

كه: در ماه حرام جنگ كرد كه اسلام چنين دستورى را داده است. توضيح اين
هاى حرام (ذى القعده و ذى الحجـه  دانستند كه جنگ در ماهمشركان مكه مى

اسلام اين سنت  ،و محرم و رجب) از نظر اسلام جايز نيست و به تعبير ديگر
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در مسـجد الحـرام و    مخصوصـاً  ؛را كه از قبل وجود داشته امضا كرده اسـت 
بـه هـر دو حكـم احتـرام      9مكه اين كـار نـارواتر اسـت و پيـامبر اسـلام     

گيـر سـاخته و در   در نظر داشتند، مسلمانان را غافل ،گذارد. به همين دليلمى
هـا  شان اين بود كه اگر آننور شوند و شايد گماها حملههاى حرام به آنماه

خيزند و اگر مسلمانان به مقابله بر نمى ،هاى حرام را ناديده بگيرنداحترام ماه
آيه مورد بحث به اين پندارها پايان داد  اند.به مقصود خود رسيده ،چنين شود

هـا در  اگـر آن  ،ها را نقش بر آب كـرد و دسـتور داد  هاى احتمالى آنو نقشه
ها بايستند (مكارم دست به اسلحه بردند، مسلمانان در مقابل آنهاى حرام ماه

 .)31، ص2، ج1374شيرازي، 
مثل، راه را براي دولت اسلامي در حوزه سياست خارجي بـاز كـرده اسـت و     مقابله به

هايي كـه  حرمتي به ماهاجازه داده است كه تصميم به اقدام متقابل بگيرد و نگذارد كفار با بي
» عاشـور  ابن«گري به اسلام و مسلمين وارد سازند. ضربه ويران ،رام بوده استجنگ در آن ح

مشتمل مماثلـت در مقـدار و حالـت     »عليَكمُ بمِثلِْ ما اعتدَى«اين سخن خداوند: «يد: گومي
  .)207، ص2تا، ج(ابن عاشور، بي »مانند بودن در ماه و شهر حرام است ؛عمل است

 ،هايي كه جنـگ در آن جـواز نداشـت   مثل در ماه ي مقابله بهمجازساختن مسلمانان برا
  اي بر مسلمانان پيدا نكنند و به اهداف مرموز خود دست نيابند.شد كه كفار اتوريتهسبب مي

قعده سال هفتم هجرى است كه حكم جهاد بـا  ماه ذي ،»الشهر«مراد از كلمه 
ه داد صلح حديبيراره از قچه كفار مكيعنى چنان ؛كفار قريش نازل شده است

كه مسلمانان براى زيارت خانـه كعبـه   شكنى نموده و مانع شوند از اينپيمان
صورت بر مسلمانان واجب است كه بـا آنـان   سوى مكه روانه شوند، در آنهب

اگرچه در ماه حرام باشد؛ زيرا عين همين واقعـه در سـال ششـم     ؛جهاد كنند
نان بـه مكـه ممانعـت كردنـد كـه      اهجرى اتفاق افتاد و كفـار از ورود مسـلم  

 .)148، ص2ق، ج1404(حسيني همداني،  ه شدبالأخره منجر به صلح حديبي
از اهميـت خاصـي برخـوردار     ،امروز نيز عنصر زمان و مكان در جنگ و رويارويي

  تواند در شكست و پيروزي نقش داشته باشد.  است و مي
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  رويارويي و اقدام به جنگ فراگير و گسترده
تواند در قالب جنگ فراگير و همگاني تبارز گاهي مي ،حاظ دامنه فراگيريجنگ از ل

لي كـه قـرآن اقـدام متشـابه در آن را     ئيكـي از مسـا   .تواند محدود باشدكند و گاهي مي
جنگـي اسـت كـه بـا      ،اين جنـگ  .فراگيري و گستردگي جنگ است ،مطرح كرده است

اي نيز به دنبـال داشـته   تلفات گستردهتواند پيامدهاي تلخ و توجه به دامنه وسيع آن، مي
طبيعـي اسـت كـه     ،اما زماني كه طرف مقابل اقدام به جنگ فراگير و همگاني كند ،باشد

پيروان اسلام نيز مجاز به اقدام مشابه خواهند بود تا در يك رويارويي، كل اسلام با كـل  
  :كفر در مقابل هم قرار گيرند

با همـه مشـركين قتـال    ؛ )36 ):9((توبه » كَما يقاتلوُنَكُم كاَفَّةو قاتلُوا الْمشْرِكينَ كاَفَّةً«
 كنند.ها با همه شما قتال و كارزار مىطور كه آنهمان ؛كنيد
بـا اقـدام قـاطع و جنـگ     كـه   كندنهاد مياين استراتژي را پيش ،اسلام روانيپبه  هيآ
را كه آغازگر  تجاوزگرمن دش جانبه طرف مقابل،در برابر جنگ همه ،جانبه و فراگيرهمه

  پشيمان كنند.  ،اندچنين جنگي بوده
به صورت هماهنگ و بدون هيچ اختلافي بـا  «در تبيين آيه فوق گفته است:  »طبري«

 جنگنـد (طبـري،  ها بدون  هيچ اختلافي با شما ميگونه كه آنآن ؛همه مشركين بجنگيد
  .)90، ص10ق، ج1412

ها بـه  همه شما با تمام قوا عليه همه آن«اند: شده گفتهبرخي از مفسرين در تبيين آيه ياد
  .)197، ص1ق، ج1419 (سبزواري نجفي، »اندها چنين كردهآنكه گونه آن ؛مقاتله بپردازيد

مثـل در روابـط خـارجي     بـه  گر اين واقعيت است كه مقابلهمجموع آيات قرآن بيان
جبـران   ،امـور مثبـت و نيـك    امـا در  ،دولت اسلامي در امور مثبت و منفي مطرح است

مثل تـوأم بـا گذشـت و     آور مقابله بهها با نيكي بيش از آن و در امور منفي و رنجنيكي
توان دست به اقدام شديدتر از اقدام آور ميدر امور رنجآيا كه پذيري است و اينانعطاف

 ـ طرف مقابل زد يا در ي كـرد رويآيـد. چنـين   دسـت نمـي  هنه؟ چنين چيزي از آيات ب
مندانـه و  مدارانه، عزتاخلاق كردرويالمللي و در عرصه سياست خارجي تعاملات بين

  كنند.طلبانه از اسلام ارائه ميبر خلاف تصوراتي است كه چهره خشن و جنگ
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  گيرينتيجه
المللي دولت اسلامي با سـاير  جي و در تعاملات بينردر سياست خا» مثل مقابله به«
ريشـه قرآنـي دارد و در   » مثـل  مقابله بـه «گذار است. مهم و تأثير بسيار ،ها و مللدولت

اين قاعده در روابط و سياست خارجي دولت  مباحث فقهي و حقوقي طرح شده است.
 اسلامي از منظر قرآن از دو زاويه قابل ارزيابي است كه عبارتند از: 

اسـت در  دولت اسلامي در امـور مثبـت و نيـك موظـف      ،از منظر قرآن كريم الف)
تر از كنش طـرف مقابـل از خـود    حوزه سياست خارجي رفتاري متقابل و حتي شايسته

 كـرد روينشان دهد. دولت اسلامي بايـد بـا طـرف مقابـل بـر اسـاس احتـرام متقابـل،         
ي بهتـر از  كـرد رويها و روابـط دوسـتانه و حتـي    كاريوفاي به عهد، هم آميز،مسالمت
و به استحكام و گسترش روابط خود با ديگـران   هاي طرف مقابل در پيش گيردسياست
المللي بر مدارانه در حوزه سياست خارجي و تعاملات بيناين نوع نگاه انسان بپردازد و

  گرايانه از اسلام است.خلاف تصورات واهي افراط
تواند در عرصه دولت اسلامي از منظر قرآن مي در امور منفي و خصمانه نيز ب)

هــا و جي دســت بــه اقــدامات متقابــل بزنــد و بــه سياســتروابــط و سياســت خــار
هاي طرف مقابل، در امـور سياسـي، اقتصـادي، فرهنگـي و نظـامي پاسـخ       استراتژي

هـاي  تجـاوزگري  يجلو ،مثل كارگيري اصل مقابله بهدرخور و متناسب دهد و با به
سياسـت خـارجي دولـت اسـلامي در      ،طرف مقابل را بگيـرد. در نگـاه قـرآن كـريم    

مثل در امور منفي بايد همواره توأم با رعايت اصول اخلاقـي و   كارگيري مقابله بههب
تواند جانب شدت را بـا حفـظ و   بشري باشد و در برخي موارد نيز رهبر اسلامي مي

  .رعايت مصالح اسلامي رعايت نمايد
راهبردي اسـت   ،الملل از ديدگاه قرآنمثل در سياست خارجي و روابط بين مقابله به

المللي اسـت و  كننده صلح بينتضمين ،كه در عين حفظ عزت و اقتدار اسلام و مسلمين
  كند.هاي هژمون را مهار ميقدرت خوي تجاوزگرانه
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علامه ( »بتداءفإن صنعت كما صنع كان له الفضل بالا ـ  و ليست المكافأة أن تصنع كما صنع حتّى تربي
 .»)44، ص72ج بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ،يمجلس

2 .» واْ أنَ يريِـدإنِ يو يملالْع يعمالس وه إِنَّه لَى اللّهكَّلْ عتَوا ولَه نَحلْمِ فَاجلسواْ لَنحإنِ جفـَإنَِّ   و وكعخـْد
 .»حسبك اللهّ هو الَّذي أيَدك بنَِصرِه وبِالْمؤمْنينَ

يهمِ لَّه عنِ الَّذينَ لمَ يقَاتلوُكمُ في الدينِ ولمَ يخرْجِوكمُ من دياركِمُ أنَ تَبرُّوهم وتقُسْطوُا إِلَلَا ينْهاكمُ ال«. 3
 .»إنَِّ اللَّه يحب الْمقسْطينَ

  .»اللَّه إِنَّه لَا يحب الظَّالمينَوجزَاء سيئةٍَ سيئةٌَ مثلُْها فَمنْ عفَا وأَصلَح فَأجَرُه علَى «. 4
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